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  �فهرست مطالب     


  مقدمه

  

از آن زمان كه انسان به زندگي اجتماعي روي آورد، همزيستي و معاضدت بـا               

گوناگوني و پيچيدگي ماهيت انـسان بـه عنـوان اشـرف            . همنوع خويش را آزمود   

التبع گوناگوني و تنوع روابط في مابين او با همنوع خويش را به دنبال              مخلوقات ب 

داشت و از آنجا كه انسان موجودي نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلي به                  

سنجش سود و زيان حاصل از آن فعل برمي خيزد و با توجـه بـه اينكـه يكـي از                     

 اقتصادي ميان انـسانها در      ابعاد مهم منفعت در بعد مادي آن نهفته است، لذا رابطه          

از طرفي  . جوامع گذشته و جامعه امروزي يكي از شايع ترين روابط موجود است           

ديـن  . روابط اقتصادي مي تواند به ايجاد دين و خلق داين و مـديون منجـر شـود                

تعهدي است كه بر ذمه شخص به نفع كسي وجود دارد و از حيث انتساب آن بـه                  

) مـديون ( مي شود و از حيث نسبتي كه بـا بـدهكار             طلب ناميده ) داين(بستانكار  

قرض اخص از دين است و گـاهي لفـظ ديـن را بـه               . دارد دين يا بدهي نام دارد     

همچنـين در تعريـف    . جاي قرض به كار مي برند از باب ذكر عام و اراده خـاص             

آن پرداخت مبلغي وجه باشـد نيـز يـاد مـي             موضوعدين از آن به عنوان ديني كه        

 قـانون   24مـادة    (1در اين تعريف دين بر بدهي مالياتي هم صادق اسـت          كه  . كنند

از آنجا كه انسان در پي حصول نفع بيشتر گاه به دليل            ). 27/12/1337كار مصوب   

آز و طمع درصدد عدم اداي دين خويش برمي آيد و گاهي نيـز بـه علـت وقـوع                    

                                                 
، تهران، گـنج دانـش، چـاپ دوازدهـم، ص           حقوق، ترمينولوژي   )1381(جعفري لنگرودي، محمد جعفر     . 1
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     توقيف اموال منقول و غير منقول در حقوق ايران��

يـزان آن، از    اشتباه و اختلاف بين طرفين رابطه قرض، در اصل وجودي قرض يا م            

تأديه دين خويش خودداري مي نمايد و با توجـه بـه اينكـه دادگـستري در مقـام                   

فاصل خصومت ميان افراد موظف به رسيدگي به اختلاف و بالتبع صـدور حكـم                

واجراي آن مي باشد لذا در جهت اجراي حكـم مبنـي بـر پرداخـت بـدهي بايـد                    

  .  در دسترس داشته باشد محكم و قابل اطمينان و قابل اجرا1ضمانتهاي اجراي

امـوال محكـوم عليـه و        فيتوقيكي از ضمانتهاي اجراي بديهي در اين زمينه         

  . فروش آن در جهت تأمين دين است

 به تـدوين مقـررات مربـوط بـه          1/8/1356قانون اجراي احكام مدني مصوب      

،  منقـول  ري ـ غ امـوال و   امـوال منقـول      في ـتوقچگونگي لازم الاجرا شدن احكام،      

وال از طريق مزايده و تأمين محكوم به از محل فروش اموال متعلـق بـه                فروش ام 

البتـه مقـنن در     . محكوم عليه و تشريفات لازم الرعاية در جهـت پرداخـت اسـت            

  : جهت اجراي محكوميتهاي مالي سه راه حل ارائه داده است

  و فروش اموال محكوم عليه فيتوق - 1

 ممنوعيت بدهكار از خروج از كشور - 2

 اربازداشت بدهك - 3

  . كه در جاي خود به اين موارد خواهيم پرداخت

البته محكوميتهاي مالي ممكن اسـت ناشـي از مـسئوليت قـراردادي باشـد يـا                 

  و البته قدر مشترك هر دو نوع مسئوليت تعهد و الزام          2مسئوليت خارج از قرارداد   

بنابراين در مورد نوع اول يعني مسئوليت قراردادي نقـض تعهـد قـراردادي         . است

همچنـين از  . ي شود و در مورد مسئوليت خارج از قرارداد نقـض تعهـد قـانوني          م

                                                 
مـسئوليت   (3، حقـوق مـدني    )1387(روديجاني، محمد مجتبـي     : ك به .براي ديدن مفهوم ضمانت اجرا ر     . 1

 .42، شيراز، انتشارات كوشامهر، چاپ اول، ص )قراردادي

 .46، همان، ص 3روديجاني، محمد مجتبي، حقوق مدني : به. ك.ين مفاهيم ربراي مطالعه در مورد ا. 2
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  �مقدمه     �

مسئوليت خارج از قرارداد با عنوان مـسئوليت تقـصيري نـام بـرده شـده اسـت و            

هرگونه مسئوليت قانوني كه فاقد مشخصات مسئوليت قراردادي باشد، مـسئوليت           

ز قـرارداد را تحـت   در قانون مـدني مـسئوليت خـارج ا   . خارج از قرارداد نام دارد    

مـسئوليت قـراردادي    ).  همـان قـانون    307مـاده   (عنوان ضمان قهـري آورده انـد        

مسئوليت شخصي است كه در عقدي از عقود تعهدي را پذيرفته باشد و به علـت                

عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد خسارتي را به متعهد له وارد آورده باشـد                 

خـارج از قـرارداد بـه كـار مـي رود و مجمـوع               اين اصطلاح در برابر مسئوليت      . 

  1.مسئوليت قراردادي و خارج از قرارداد را مسئوليت مدني مي نامند

  :عناصر مسئوليت قراردادي عبارت است از

  تخلف از تعهد - 1

 ضرري كه از تخلف مزبور به متعهد له وارد مي شود  - 2

 .رابطه سببيت بين تخلف و ضرر - 3

د خط رابط بـين زيـان ديـده و مـسئول            البته در مسئوليت ناشي از قراردا      - 4

امـا در الزامـات خـارج از    . قرارداد است كه آن نيز ناشي از توافـق طـرفين اسـت         

قرارداد آنچه موجب مسئوليت است قانون است كه زيان رساننده را كـه بـه طـور          

. نامشروع موجب خسارت ديگري شده، ملزم بـه جبـران زيـان وارده مـي نمايـد                

سياري موارد ناشي از قراردادهاي خصوصي ميان اشخاص        محكوميتهاي مالي در ب   

مثلاً در عقد بيع خريدار از پرداخـت        . و تخلف از انجام تعهدات ناشي از آنهاست       

ثمن يا در پيمانكاري پيمانكار از اجراي تعهد خويش خودداري مي نمايد و بدين              

 .وسيله موجب ورود خسارت به متعهد له مي گردد

                                                 
 .47، همان، ص 3روديجاني، محمد مجتبي، حقوق مدني : ك.ر. 1
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به ضمانتهاي اجراي محكوميتهاي مالي و آنچه منظر نظـر          البته قبل از پرداخت     

، بايد مختصري در مـورد       منقول ري اموال منقول و غ    فيتوقاين نوشتار است يعني     

 .توضيح داده شود منقول ري منقول و غاموالو همچنين  فيتوقاصطلاحات 

در لغـت بـه معنـي بازداشـت كـردن، در جـائي واداشـتن، از حركـت                  فيتوق

ضبط كردن آمده است و منقول نيز به معني نقل شده و جابجا شده و               بازداشتن و   

آنچه قابل نقل باشد و بتوان آن را از جائي به جاي ديگر برد، استعمال شده و غير                  

  .1منقول در مقابل آن است

اموال بـر دو قـسم      :  قانون مدني مذكور داشته    11در اصطلاح حقوقي نيز ماده      

 همان قانون مقرر داشـته مـال غيـر منقـول آن             12 ماده. منقول و غير منقول   : است

است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعـم از اينكـه اسـتقرار آن ذاتـي                    

باشد يا بواسطه عمل انسان، به نحويكه نقل آن مستلزم خرابي يا نقض خـود مـال    

  : بر طبق ماده فوق دو نوع غير منقول قابل شناسائي است. يا محل آن شود

كه عبارت است از آنچه كه طبعاً حركـت نمـي           ) طبيعي(منقول ذاتي   غير   - 1

 .كند و حركت داده نمي شود مانند عرصه و اعيان

يا به طور مادي ملحـق بـه        : غير منقول با عمل انسان كه دو صورت دارد         - 2

غير منقول است مانند پنجره و نيز ممكن است به طور غير مادي ملحـق بـه غيـر                   

ني كه از جهت امور زراعتي به مزرعه اختصاص داده شده            مانند حيوا  2منقول باشد 

و صلاحيت محاكم در حكم غير       منقول   ري منقول و غ   اموالباشد كه فقط از حيث      

:  نوع مال غيرمنقول را نام ببـريم       3بنابراين مي توانيم در حقيقت      . منقول مي باشد  

 قـانون   19مطـابق مـاده     . غير منقول ذاتي، غير منقول تبعي و غير منقـول حكمـي           

                                                 
 .، فرهنگ فارسي عميد، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ ششم)1374(عميد، حسن، . 1

 بـه  68 دانش، چاپ چهـارم، صـص   ، حقوق اموال ، تهران، گنچ     )1376(جعفري لنگرودي، محمد جعفر،     . 2
 بعد 
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  �مقدمه     �

اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه بـه خـود         : مدني

 .يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است

ايـن امـوال     في ـتوقتشخيص اموال منقول و غير منقول بخـصوص در مـورد            

مثلاً مطـابق   . اين اموال با هم متفاوت است      فيتوقضرورت مي يابد، زيرا شرايط      

انون مدني حيوانات و اشـيائي كـه مالـك آنهـا را بـراي عمـل زراعـت                    ق 17ماده  

امـوال جـزء ملـك       في ـتوقاختصاص داده است از جهـت صـلاحيت محـاكم و            

بنابر اين ماده شرايط اختصاص دادن مال منقول به غيرمنقـول           . محسوب مي شوند  

 : عبارت است از

 وجود غير منقول  - 1

 وجود منقول ذاتي  - 2

 .تعلق هر دو به يك مالك - 3

كليه ديون از حيـث صـلاحيت محـاكم در           ي مدن قانون 2همچنين مطابق ماده    

همچنـين  . يا حكمي مـي نامنـد      منقولاست كه اين اموال را مال        منقول   ريغحكم  

حكمـي   منقـول سهام شركتها تا وقتي كه شركت منحل نشده و سرقفلي نيـز مـال       

   1.محسوب شده است

پـاره اي از اشـياء       فيتوقاست  همچنين برخي نويسندگان گفته اند كه ممكن        

ولي بايد  . قرار داده شود   منقول   ريغبنا به مصالح خاصي تابع مقررات اموال         منقول

توجه داشت كه اين حكم جز در مواردي كه قانون مقرر داشـته، امـوال منقـول را       

همچنين اين نويسندگان اسـناد در وجـه        . نخواهد آورد  منقول   ري غ اموالدر حكم   

شياء منقول مي شمارند و البته برخلاف نظر قبلي، سرقفلي را جزء            حامل را جزء ا   

  2 .حساب مي كنند منقول ري غاموال

                                                 
 .74همان، ص . 1

 .63، اموال و مالكيت، تهران، نشر ميزان، چاپ پنجم، ص )1381(كاتوزيان، ناصر، . 2
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نويسندگان كتب آئين دادرسي مدني نيز دعاوي را به دعاوي منقول و دعـاوي              

و  منقـول اصلي حق ممكن اسـت   موضوعدر واقع .  1غير منقول تقسيم مي نمايند 

از ايـن جهـت اهميـت        منقـول    ري ـغو   منقوله  تفكيك دعاوي ب  . باشد منقول   ريغ

و  منقـول    ري ـغعلي الاصول در دادگاه محل وقوع مـال          منقول   ريغداردكه دعواي   

دعـوا در   . علي الاصول در محل اقامـت خوانـده اقامـه مـي گـردد              منقولدعواي  

و  منقـول مـستقيم آن مطالبـه مـال         موضـوع صورتي منقول محسوب مي شود كه       

غيـر مـستقيم آن    موضـوع است كه  منقول ريغر صورتي   اجراي تعهدات باشد و د    

  . يا حقوق راجع به آن باشد منقول ريغمال 

 ـ منقول و غ  اموالا فيتوقالبته پيش از وارد شدن به بحث          قـانون در  منقـول  ري

بايد توضيحاتي راجع بـه مـصادره و ضـبط امـوال كـه جـزء                 ي احكام مدن  ياجرا

  .احكام جرائي مي باشند، ارائه داد

در روم قـديم امـوال      . اموال از زمانهاي بسيار قـديم رواج داشـته اسـت          ضبط  

كساني را كه بر ضد استقلال و امنيت كشور قيام مي كردند يـا بـه جـرائم جنـائي      

ارسـطو در   . مهم محكوم مي شدند، مصادره مي شد و به دولت تعلق مـي گرفـت              

رد منـصب   كتاب سياست خود از جمله مناصبي را كه در قوه قضائيه بر مـي شـم               

  .ضبط اموال است

با توجه به مفهوم مصادره اموال، از ابتدا تا امروز مصادره امـوال جـزء مفـاهيم        

و بازداشت موقت اشـياء و امـوالي كـه از طريـق              فيتوقجزائي بوده و در معناي      

 البته ممكن است مـصادره امـوال كـه       2.جرمي به دست آمده باشد، به كار مي رود        

امكان پذير است در باب جرائمي مانند ارتشاء، اخـتلاس و            دادگاهصرفاً از جانب    
                                                 

 .350و 349 چاپ سوم، جلد اول، صص ، آئين دادرسي مدني، تهران، نشر ميزان،)1381(شمس، عبداالله . 1

 و نظريه مـشورتي  12، تهران، گنج دانش، چاپ اول، ص ، ضبط و مصادره اموال    )1375(محمدي، حميد   . 2
، مجموعـه  )1356(محـسني، مرتـضي   » ك بـه . در خصوص ضبط آلات و ادوات جرم ر  28/12/44مورخ  

 .398نظرات مشورتي اداره حقوقي، تهران، وزارت دادگستري، ص 
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كـه از طريـق      منقـول    ري منقول و غ   اموالكلاهبرداري باشد كه در اين جرائم كليه        

 امـوال جرم كسب شده به نفع دولت ضبط مي شـود امـا در برخـي مـوارد ماننـد               

دانـده  تا هنگامي در بازداشت مي مانند كه بـه مـال باختـه برگر     اموالمسروقه اين   

  .شوند

همچنين قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبـارزه بـا قاچـاق              

 در بنـد ج مقـرر       1 در مـاده     3/9/1370مواد مخدر و داروهاي رونگردان مصوب       

ضبط كه در موارد مقتضي شامل جريمه نيز مي گردد به معنـي محروميـت               : داشته

و يا مرجع صالح ديگر مي       دادگاه دائم از مالكيت به موجب دستور صادره از يك        

همچنين در مواردي نظير مواد مخدر اموال ضبط مي شود تـا بعـداً معـدوم                . باشد

ملاحظه مي شـود كـه ضـبط و مـصادره           . شوند يعني نگهداري آنها مدنظر نيست     

 و عمـدتاً يـا      1اموال در امور جزائي و در حقيقت به عنوان كيفر به كار مـي رونـد               

ده اند مانند سكه هاي تقلبي يـا اينكـه امـوال خـود مجـرم      توسط مجرم ساخته ش 

هستندكه به عنوان مجازات و جريمه ضبط مـي گردنـد و در هـر حـال ضـبط و                    

مصادره در پي جرمي كه اتفاق افتاده صورت گرفته و به عنـوان مجـازات مجـرم                 

البته در مواردي همانند اموال مسروقه كه ضبط آنها بـراي اسـترداد        . تلقي مي شود  

را  امـوال به مال باخته مي باشد نيز هرچند ممكن است گفته شود كه گرفتن ايـن                

نمي توان مجازات تلقي كرد چون متعلق به سارق نمي باشد اما در هر حـال ايـن                  

  .ضبط نيز به دنبال ارتكاب جرم سرقت واقع شده است

ي، در ذيـل   احكـام مـدن  ي اجـرا قانوندر  منقول ريغو  منقول اموالاما توقيف   

در . عناوين حقوق مدني و آئين دادرسي مدني بحث مي شود نه عنـاوين جزائـي              

اينجا با مجرم سروكار نداريم بلكه در بسياري اوقات با مديوني روبرو هستيم كـه               

اموالي را از راه مشروع به دست آورده اما به دليل عدم پرداخت بدهي امـوال وي                 
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     توقيف اموال منقول و غير منقول در حقوق ايران��

 في ـتوقرداخت شود بنـابراين     توقيف مي شود تا از محل فروش آنها بدهي وي پ          

امري مدني و در ارتباط با روابـط خـصوصي           ي احكام مدن  ي اجرا قانوندر  اموال  

اشخاص است نه امري جزائي و مربوط به رابطـه فـرد بـا دولـت، زيـرا مـصادره                    

در حقيقـت مـصادره بـه معنـي تـاوان جـرم اسـت و                . تمليك مال است به دولت    

 49اصـل   (ص به ناحق در اختيار گرفته اند        استرداد اموال و املاك است كه اشخا      

مال در اصطلاح آئين دادرسي      فيتوقولي  ). قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران    

صيانت مال از افراط و تفريط و نقل و انتقال عليه مالـك و گفتـه        : عبارت است از  

  . مال اعم از تأمين است فيتوقشده 

يا مال معيني مي باشد ايـن       بازداشت نيز به معني جلوگيري از آزادي شخصي         

كار را مراجع رسمي و نيز اشخاص حقيقي ممكن است انجام دهنـد در صـورت                

اخير عملي غير قانوني است كه اين عمل غيرقانوني را گاه يك مرجع رسمي نيـز                

يـا   دادگـاه بازداشت دولتي ممكن است مستند بـه حكـم          . ممكن است انجام دهد   

بازداشت اجرائـي نيـز بازداشـت مـال         . ي باشد اجراي ثبت يا دستور مراجع انتظام     

اين بازداشت مـدني    . مديون يا محكوم عليه در اجراي ثبت يا اجراي دادگاه است          

بنابراين بازداشت دادگاه يعني بازداشت مال محكوم عليه يا مدعي عليـه در             . است

نيز در لغت بـه معنـي        فيتوق. به وسيله اجراي محاكم    دادگاهاجراي حكم يا قرار     

ازداشت و بازداشتن مي باشد و وقف نيز كه از احباس است در واقع گونه اي از                 ب

مـي باشـد و  پـس از وقـف آزادي تـصرف واقـف و                 ) عين موقوفه (مال   فيتوق

  .موقوف عليهم در عين موقوفه از بين مي رود

مـال مـديون يـا محكـوم عليـه از طريـق        في ـتوقاجرائي  نيز به معني     فيتوق

 ـتوقاين  . مي باشد  دادگاه اجراي ثبت يا اجراي    مـانع تـصرف مالـك در مـال          في

يعني آن نوع تصرفاتي كه به حقوق كـسي كـه مـالي بـراي او                . شده است  فيتوق
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  �مقدمه     	

در اجـراي احكـام    دادگـاه  وظيفه منتفع از رأي    1.بازداشت شده است زيان برساند    

اين است كه در صورتي كه مالي از محكوم عليـه سـراغ دارد بـه دادگـاه معرفـي                    

طبـق شـرايطي     فيتوقايد و اجراء در صورت حصول صحت اين ادعا اقدام به            نم

كه خواهد آمد و برگزاري مزايده جهت فروش مـال يـا ملـك معرفـي شـده مـي                    

 بازداشت مال به دستور مراجع صالح يك امر انشائي است يـا بـه عبـارت                 2.نمايد

ف را  ديگر امري تأسيسي بوده و وصفي است كه يك مرجع صـلاحيتدار آن وص ـ             

  3.به مال معين و يا شخص معين به استناد قانون مي دهد

مي توان گفت كه عبـارت اسـت از سـلب آزادي از              فيتوقبنابراين در معناي    

شـخص و در     في ـتوقدر صورت اول    . شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص       

  .مال صدق مي كند فيتوقصورت دوم 

 منقـول   ريغو   منقولاموال   فيوقتبا ذكر اين مقدمه بايد به مبحث اصلي يعني          

در ايـن مـورد قـانون       . بپـردازيم  فيتوقو همچنين بررسي استثنائات وارده براين       

  . مدنظر است1/8/1356اجراي احكام مدني مصوب 

البته در مورد اجراي احكام مدني يك لايحه اجـراي احكـام مربـوط بـه سـال           

 اول در مجلـس تمـام        شور 4 وجود دارد كه طبق اظهارات برخي حقوقدانان       1319

  . شده ولي شور دوم آن ناتمام مي ماند

                                                 
، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانـش، چـاپ اول،            )1378(جعفري لنگرودي، محمد جعفر     . 1

 .1463جلد دوم، ص 

، نحوه رسيدگي عملي محاكم به پرونده هاي حقوقي، تهران، نشر خيام، چـاپ              )1377(نوراني نيا، سهيلا    . 2
، انديشه هاي قضات فارسي، شيراز، كانون تربيت ،         )1384( و اميري حسينعلي، و اخگر، ابوذر        16اول، ص   

 .167 و 165چاپ دوم، صص 

، دانشنامه حقوقي، تهران، انتشارات ابن سـينا، چـاپ دوم، جلـد             )1351(جعفري لنگرودي، محمد جعفر     . 3
 .6دوم، ص 
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��     توقيف اموال منقول و غير منقول در حقوق ايران�

پيش گفته شده آن را در چهار فصل عنوان خواهيم           موضوعبراي  پرداختن به     

. ذكر مي شود   منقول   ري منقول و غ   اموال فيتوقدر فصل اول شرايط مشترك      . كرد

 ـ اموال منقـول و غ     فيتوقفصل دوم به بيان شرايط خاص        . مـي پـردازد   منقـول  ري

 ـ امـوال منقـول و غ      في ـتوقفصل سوم نيز به بيان تشريفات لازمه براي           منقـول   ري

امـوال مـورد    في ـتوقاختصاص دارد و نهايتاً در فصل چهارم استثنائات وارده بـر         

  .بررسي قرار مي گيرد
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�  �فصل اول ـ شرايط مشترك توقيف اموال منقول و غير منقول     

  

  فصل اول

   منقول ري اموال منقول و غفيتوقشرايط مشترك 

  

 امـوال  في ـتوقوني در زمينـه  در  اين فصل بـه بررسـي آن دسـته شـرايط قـان      

. مـشترك هـستند    منقـول    ري اموال منقول و غ    فيتوقپرداخته مي شود كه در مورد       

البته قبل از ورود به اين بحث در مورد تفاوت تأمين در قانون آئين دادرسي مدني                

  .توضيح داده مي شود ي احكام مدني اجراقانوندر  فيتوقو 

  

 ـتوقدرسـي مـدني و      تأمين در قانون آئـين دا     : گفتار اول   قـانون در   في

   ي احكام مدنياجرا

تأمين در اين   :  مذكور داشته  1379 قانون آئين دادرسي مدني مصوب       121ماده  

 همـان   122و مـاده     منقـول    ري ـغو   منقـول از   اموال   فيتوققانون عبارت است از     

 ـتوقاگر خواسته عين معين بـوده و        : قانون نيز مقرر مي دارد     آن ممكـن باشـد      في

و در ادامـه همـين      . نمايـد  في ـتوقنمي تواند مال ديگري را به عـوض آن           هدادگا

و صـورت    منقول   ريغو   منقولاموال اعم از     فيتوق:  مقرر داشته  126مبحث ماده   

حقوق استخدامي خوانـده     فيتوقشده و    فيتوقبرداري و ارزيابي و حفظ اموال       

 ي اجـرا  قانونه در   وي كه نزد ثالث موجود است، به ترتيبي است ك          منقولو امول   

  .پيش بيني شده است ياحكام مدن
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��     توقيف اموال منقول و غير منقول در حقوق ايران�

  تأمين در اصطلاح به معني وثيقه و تـضمين اسـت و البتـه معنـي مـصطلح آن                   

   قـرار تـأمين عبـارت اسـت از قـراري كـه              1.بين حقوقدانان حفظ كردن مي باشد     

  در آئـين دادرسـي مـدني      . در حقيقت وثيقه اي براي متقاضـي آن مقـرر مـي دارد            

  ، بنابراين به عنوان تـأمين      2 منقول ريغو   اموال منقول    فيتوقت است از    تأمين عبار 

نمي توان از ادامه ساخت ساختماني جلوگيري كرد بلكه بايد اين منظور را ضمن              

  . عملي ساخت3دستور موقت

بنابراين تأمين خواسته يا تأمين مدعي بـه معنـي وثيقـه و تـضميني اسـت كـه                   

مي  دادگاه صدور حكم به نفع خويش از طريق         مدعي از اموال مدعي عليه قبل از      

خواهد و گفته شده اگر اين وثيقه را بعد از صدور حكم بخواهد تأمين را در ايـن                

   4.مورد تأمين محكوم به مي گويند

برخي حقوقدانان نيز در مورد تـأمين خواسـته عبـارت توقيـف  احتيـاطي يـا                  

  108 در مـاده     5ر نمـوده انـد    تأميني را كه در حقوق فرانسه به كار رفته است، ذك ـ          

نيز آمده است كه خواهان مي توانـد قبـل از تقـديم داد               ي مدن ي دادرس ني آئ قانون

خواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسـي تـا وقتـي                 

درخواسـت تـأمين     دادگـاه كه حكم قطعي صادر نـشده اسـت در مـوارد زيـر از               

  : قبول آن استمكلف به دادگاهخواسته نمايد و 

                                                 
ي، تهران، نشر ميزان، چـاپ اول، جلـد دوم،   ن مدي دادرسنيآئ، )1385(مرداني، نادر، بهشتي، محمدجواد    . 1

 .289ص 

 .290همان، ص . 2

مال يا انجام عمل يا منـع        فيتوقدستور موقت ممكن است داير بر       :  ي مدن ي دادرس ني آئ قانون 316ماده  . 3
 .از امري باشد

 
 .133جعفري لنگرودي ، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، همان، ص . 4

  و بازرگاني، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، جلد دوم،   ي مدن ي دادرس نيآئ،  )1378(متين دفتري، احمد    . 5
، تهران، انتـشارات ويـستار، چـاپ اول، ص          3، آئين دادرسي مدني     )1373(و شيخ نيا، اميرحسين     287ص  
83. 

av
ab

oo
k.c

om



��  �فصل اول ـ شرايط مشترك توقيف اموال منقول و غير منقول     

 .دعوا مستند به سند رسمي باشد - 1

 . خواسته در معرض تضييع ياتفريط باشد - 2

در مواردي از قبيل اوراق تجاري و اخواست شده كه بـه موجـب قـانون                 - 3

 .مكلف به قبول درخواست تأمين مي باشد دادگاه

خواهان خساراتي را كه ممكن است به طـرف مقابـل وارد آيـد نقـداً بـه            - 4

 .ي بپردازدصندوق دادگستر

در مواردي به كار مي      ي مدن ي دادرس ني آئ قانونملاحظه مي شود كه تأمين در       

رود كه خواهان به منظور جلوگيري از تضييع و تفريط خواسته با علم به اينكه در                

 112دعوا محق مي شود، درخواست تأمين مي كنـد و همـان طـور كـه در مـاده                    

رخواست كننـده تـأمين بايـد ظـرف ده          د: نيز گفته شده   ي مدن ي دادرس ني آئ قانون

در صـورتي  . روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست دهد          

پس از ذكر شرايط حكـم مـورد اجـرا، بـه ذكـر               ي احكام مدن  ي اجرا قانونكه در   

 همـان قـانون     49مي پـردازد و در مـاده         منقول   ري منقول و غ   اموال فيتوقمبحث  

رتي كه محكوم عليه در موعدي كـه بـراي اجـراي حكـم             در صو : مذكور مي دارد  

مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له بـراي اجـراي                 

نـشده باشـد     في ـتوقحكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يـا مـالي از او تـأمين و                 

محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معـادل محكـوم بـه                 

ذكر شده در ايـن مـاده در قـسمت اول مربـوط بـه                فيتوقتأمين و   . گردد فيتوق

است  ي احكام مدن  ي اجرا قانوندوم مربوط به     فيتوقو   ي مدن ي دادرس ني آئ قانون

اموال بعـد از لازم الاجـرا شـدن حكـم را تـأمين               فيتوقو همانطور كه گفته شد      

 دين خواه پول و خواه      .محكوم به گويند و قبل از آن تأمين خواسته گفته مي شود           

به صورت عين كلي في الذمه باشد به دارائي محكوم عليه تعلق گرفتـه و پـس از                  

اولاً هرگاه مورد حكم عين كلي في الذمه باشد بايد مثل آن را              دادگاهصدور حكم   
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��     توقيف اموال منقول و غير منقول در حقوق ايران�

از اموال محكوم عليه گرفته و به محكوم له بدهند و اگر متعذر باشد قيمت حـين                 

.  حكم است از محكوم عليه گرفته و به محكوم له مي دهنـد             الاداء كه حين اجراء   

ثانياً هرگاه محكوم به پول باشد معادل آن را از اموال منقول يا غير منقول محكـوم          

در موارد ذيل براي اجراي     . اجرا مي شود   دادگاهعليه بازداشت و از ثمن آن حكم        

ين مـورد بازداشـت     احكام از ساير اموال، محكوم به وصول مي شود و قاعده در ا            

  :مال و فروش آن است

هرگاه محكوم به عين معين منقول قيمي باشد و محكوم عليه ممتنع از تـسليم               

آن باشد و هرگاه محكوم به عين معين منقول مثلي باشد با امتناع محكوم عليـه از                 

تسليم آن و هرگاه محكوم به كلي باشد خواه عـين باشـد خـواه وجـه، بـا امتنـاع                     

  .1 از اداء آنمحكوم عليه

با ذكر اين نكته به بحث اصلي فصل حاضر يعني شرايط توقيف اموال منقـول               

  .و غير منقول مي پردازيم

  اموال منقول و غير منقول  فيتوقمقررات مشترك : گفتار دوم

امـوال   في ـتوقهمان طور كه گفته شد بعد از لازم الاجرا شدن حكم است كه              

 ي اجـرا  قانونطرح مي شود كه مقررات آن در        منقول يا غير منقول محكوم عليه م      

  .آمده است ياحكام مدن

  :شرايط اجراي حكم: مبحث اول

  هــيچ حكمــي از احكــام :  قــانون اجــراي احكــام مــدني مقــرر داشــته1مــاده 

هاي دادگستري به اجرا گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي شـده يـا قـرار                 دادگاه

  .مي كند صادر شده باشداجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين 

  : پس از طي مراحل رسيدگي اجرا شود بايد دادگاهپس براي اينكه حكم 
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��  �فصل اول ـ شرايط مشترك توقيف اموال منقول و غير منقول     

 .حكم قطعيت پيدا كرده باشد - 1

حكم مورد درخواست اجرا به محكوم عليه، وكيل يا قـائم مقـام قـانوني                - 2

 .وي ابلاغ شده باشد

درخواست اجراي حكم توسط محكوم له يا نماينده يا قائم مقـام قـانوني            - 3

 .صالح براي اجراي حكم شده باشد دادگاهبدوي يا  دادگاهز ا

تقديم اوراق اجرائيه ضميمه دادخواست به تعداد محكوم عليه به اضـافه             - 4

  1.دو نسخه مگر زماني كه حكم جنبه اعلا مي دارد

 واخـواهي، (حكم قطعي حكمي است كه قابل هـيچ يـك از طـرق عـادي شـكايت                  
فايـده مهـم ايـن تقـسيم        . حكام غير قطعي قرار دارند    نباشد و در مقابل آن ا     ) تجديدنظر

  حكـم لازم     2. آن است كه علي الاصول احكام قطعي لازم الاجرا مي باشـند            بندي

الاجرا حكمي است كه چنانچه محكوم عليه به مفاد آن عمـل ننمايـد مـأمور ايـن      

 اجراي احكام دادگستري عند الاقتضاء با به كارگيري قوه قهريه از طريـق نيـروي              

 به درخواست محكوم له، مفاد آن را جبراً به محكـوم عليـه تحميـل مـي                  3انتظامي

  4.نمايند و حكم غير لازم الاجرا مقابل آن است

مأمور اجرا ورقه اجرائيه را به محكوم عليه ابلاغ  و به او اخطار مي كند كه در                  

ات  روز حكم محكمه را اجرا نمايدو اگر طوعاً اجرا نكند مطـابق مقـرر              10ظرف  

) ي احكام مـدن   ي اجرا قانون 50ماده  (ي، اجرا خواهد شد      احكام مدن  ي اجرا قانون

اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ ورقه اجرائيه فوت شود ورقه مزبور به ورثه او ابلاغ                

                                                 
قـوق خـصوصي،    ح، تقريرات درس اجراي احكام و اسناد، كارشناسي ارشـد           )1383(غزنوي، عبدالعلي   . 1

 .دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز

 .240، آئين دادرسي مدني، تهران، نشر ميزان، چاپ دوم، جلد دوم، ص )1381(شمس، عبداالله، . 2

  ران، انتشارات مجد، چـاپ اول،      ته ،، آنچه لازم است ضابطان دادگستري بدانند      )1385(مهدي پور، كاظم    . 3
 .35 ص 
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��     توقيف اموال منقول و غير منقول در حقوق ايران�

مي شود و اگر بعد از ابلاغ ورقه اجرائيه فوت شود، مفاد ورقه مزبـور و عمليـات           

 ـتوقبنابراين در مـورد     . لاع داده خواهد شد   اجرائي كه انجام گرفته به ورثه اط        في

 احكـام   ي اجرا قانون 1صحيح اين است كه مطابق ماده        منقول   رياموال منقول و غ   

البتـه بايـد    . از حكم قطعي نام ببريم كه علي الاصول لازم الاجرا مـي باشـد              يمدن

 بـسياري   1.اموال محكوم عليه نيست    فيتوقتوجه داشت كه لازمه صدور اجرائيه       

مالي از محكوم عليه منجـر شـود         فيتوقز موارد عمليات اجرائي قبل از اينكه به         ا

وقتي كه خود محكوم عليه، محكوم به را تسليم نمايد يا طرفين بـه              . پايان مي يابد  

نحوي تراضي نمايند و محكوم له اجرا را پايان يافته بنامد يا وقتي كه مأمور اجـرا               

خارج نموده و به محكوم لـه تـسليم نمايـد،     هي علمحكومعين محكوم به را از يد  

 احكـام   ي اجـرا  قانون 42ماده  (اموال نمي رسد     فيتوقكه در اين موارد نوبت به       

  ).يمدن

مبلغ محكوم بـه را    هي عل محكوماما اگر عين محكوم به در دسترس نيست و يا           

 ممحكـو و فروش اموالي از      فيتوقتسليم نمي كند يا اساساً حضور ندارد، بايد با          

بـدين منظـور    ). ي احكام مدن  ي اجرا قانون 49ماده  (به تدارك شود     محكوم،   هيعل

اموال بايد  . قانونگذار تمهيداتي در نظر گرفته كه منافع هر دو طرف محفوظ بماند           

 ـتوقله و هزينه هاي اجرائـي لازم اسـت           محكومبه ميزاني كه براي      شـود نـه     في

شود نه اموالي كه اساساً مشتري       فيتوقبيشتر و اموالي كه فروش آنها سهل است         

). ي احكام مدن  ي اجرا قانون 53 و   51مواد  (نداشته يا با اشكال به فروش مي رسد         

جلب گردد و بـه حقـوق        فيتوقو حتي الامكان رضايت هر دو طرف در جريان          

دارند مورد   هي عل محكوماشخاص ثالثه لطمه اي وارد نيايد و احتمالاً اگر مالي نزد            

بـراي   هي ـ عل محكـوم همچنين حداقل اموال و اثاثيـه اي كـه          . ار نگيرد بازداشت قر 

نشود يعني مـستثنيات ديـن كـه راجـع بـه آنهـا               فيتوقزندگي روزمره لازم دارد     
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